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  عدالت محور توسعه انديشه نظري بر                        

سيدمهدي زريباف
∗

  

  

تـرين  رسد در رابطه اساسي ميـان توسـعه و عـدالت، بهتـرين و دقيـق             به نظر مي      
بـراي  .  است"فان في العدل سعه"يعني ) ع(ديدگاه، مبتني بر روايت حضرت امير   

ت و عدال) عدالت تنظيمي(نخست، رابطه ميان عدالت تكويني  فهم آن لازم است
 اجتماعي و حكومتي مورد عنايت قرار       –در ابعاد فردي    ) عدالت حقوقي (تشريعي  

 دوم، براساس قانون نسبيت تكاملي تنظيمـات، پويـايي رفتـار اجتمـاعي و               .گيرد
اقتصادي در چارچوب تعامل اين دو نوع از عدالت مورد بررسي قرار گيرد و سوم،               

ل و ويژگيهاي مـدل توسـعه و        سطوح توسعه اقتصادي و اجتماعي با توجه به اصو        
صـورت    در ايـن  . براساس سياست تنظيم و تـوازن نـسبي اقتـصادي سـامان يابـد             

توان ادعا كرد كه براساس ديدگاه و تفكر اسـلامي شـيعي، بـه نـسبت تحقـق                    مي
  .مراتب عدالت اقتصادي، توسعه اقتصادي نيز حاصل شده است

  
ور توسـعه، عـدالت تنظيمـي، عـدالت         توسعه اقتصادي، تكامل مادي، با    : هاي كليدي واژه  

  .حقوقي، حقيقت، واقعيت، نظام عادلانه اجتماعي و اقتصادي
  

  مقدمه. 1
رشد اقتصادي و عـدالت       مفهوم  رابطه دو  مورددو رويكرد اساسي در     طور كلي تاكنون    به

  :ده استشمطرح اقتصادي 
 افـزايش رفـاه     و افزايش توليد ناخالص و در نهايت      » رشد اقتصادي  «،هدف اقتصاد  -الف

ساز رفاه عمومي و    در اين ديدگاه افزايش و توليد ثروت، زمينه       . عمومي و اجتماعي است   
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مالياتي دولت، اقشار محـروم تحـت       درآمدهاي  از اين طريق و با افزايش       . اجتماعي است 
جـز صـاحبان ثـروت و       بـه (گيرند و ساير اقشار جامعه       حمايت و تأمين اجتماعي قرار مي     

هاي جبراني و حمايتي به حقـوق اجتمـاعي و شـهروندي نائـل              با سازوكار ) دارانسرمايه
بر اساس اين ديدگاه هـدف اقتـصاد، عـدالت اقتـصادي نيـست و از آنجـا كـه                     .شوندمي

 ،اي ارزشي است، اقتصاد نيز از اين مبحث كاملاً مبرا بوده و عدالت             عدالت، مقوله  موضوع
 عنوان يك آسـيب اجتمـاعي،     پذير به ر آسيب مسئله اقتصاد نخواهد بود و حمايت از اقشا       

ن غربي معتقدند كه هدف اقتصاد رشـد و توسـعه           امتفكر. مورد توجه قرار خواهد گرفت    
يفي بوده و عدالت در صورت افزايش درآمد و ثـروت عمـومي، خـود بـه خـود                   كمي و ك  

  .شودمحقق مي
تـوان   نمي خته و  تعادل اجتماعي را به هم ري      ، توسعه اقتصادي  فقط براي گيري  هدف -ب

 تحقـق توسـعه     بـراي  بلكـه    كرد بر پايه توسعه استوار      فقطسازوكار عملكرد اقتصادي را     
نحـوي كـه در    بـه . لازم استعدالت اجتماعينظير متوازن، توجه به ساير ابعاد اجتماعي  

 تحقـق   وضـوع بايست م  مي ، همواره ريزي و عملكرد اقتصادي     برنامه سازي،  جريان تصميم 
طـور همزمـان محـور      توسعه و عدالت را بـه      يد مدنظر داشت و شعار راهبر     عدالت را نيز  

 بـه   هاستدلال اصلي اين ديدگاه آن است كه توجه يكسوي        . ريزي اقتصادي قرار داد   برنامه
منـدي از   بهـره  و   انداز، تـشكيل سـرمايه    كند كه پس  يندي پيروي مي  آ توسعه از فر   ولهمق

 موجـب شـكاف طبقـاتي و        ه و ه قـرار داد   جامع ـ  در انحـصار بخـشي از      راتمتعات مـالي    
-ترين ركـن تـصميم    عنوان مهم  است كه دولت به     بنابراين لازم  .شودتبعيضهاي مالي مي  

 توسـعه   حاصـل از  هـاي    يتعـادل  بـي براي جلوگيري از     گيري اقتصادي وارد عمل شده و     
 كرده توانمندسازي اقشار آسيب پذير اقدام       راستايدر   فع فقرا و مستمندان   به ن ،  هيكسوي

  .ندكو از به وجود آمدن بحرانهاي اجتماعي جلوگيري 
 و تعـاملات    ات خاستگاه تنظيم ـ  فقط عدالت   ما براساس انديشه توسعه عدالت محور،      ا -ج

 روابـط   پايـه و اسـاس     ،عنـوان تنهـا ارزش مطلـق اجتمـاعي        اجتماعي انساني است و بـه     
شود،  ناميده مي "تعالي"  توسعه نيز كه به معناي انساني آن       .دهد  جتماعي را تشكيل مي   ا
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شـود  فقط در صورتي محقق مياست و   اجتماع   تابع اصل تكامل مادي و معنوي انسان و       
  .  بستر و فضاي نظام اجتماعي بر اساس عدالت محوري فراهم شده باشدپيشتركه 

توان دريافت   مي  به روشني   و قرآني و با تدبير در آيات الهي        يبا عنايت به فرهنگ اسلام    
 بوده و تمامي تلاش پيامبران، اولياء و بزرگـان و           يلت در روابط اجتماعي ساختار    كه عدا 

  .تحقق مراتب عدالت صورت گرفته است متفكران تاريخ در مسير
 .شوداي بوده و به خودي خود محقق نمي       با توجه به آيات قرآن مجيد عدالت امري اقامه        

 ساختاري بوده و توسـعه از ذات        عدالت امري بنياني و   "): ع(بر اساس بيان حضرت امير      
فان في العـدل    .  توسعه تحصيل حاصل است    ت،آيد و در صورت تحقق عدال     عدالت بر مي  

اي راهي بس طولاني و دشوار در         انديشه يدن چنين براي تحقق بخش   بديهي است    ."سعه
دن آن نيز گريزي نيست و دستيابي به آرمانهاي والاي انساني           كرپيش است ولي از طي      

  . آوردشيرين توسعه و تكامل بشر را به همراه خواهد  شهد،ر سطح و مقطعدر ه
  

  ابعاد و ويژگيهاي مدل توسعه اقتصادي. 2

  ي فرهنگيا  مقولهيتوسعه اقتصاد. 1-2

، ابتدا لازم   ري خ اي است   ي فرهنگ يا ، مقوله ي توسعه اقتصاد  اي آ دانستن اين نكته كه    يبرا
 منـشأ و    د، قـرار دا   ي مـورد بررس ـ   ي نظر مفهـوم    مباحث توسعه را از نقطه     طهياست تا ح  
 سـوي از  . دكـر  يابي ـثر در توسـعه را ارز     ؤعوامل و عناصر م    و   افتي آن را در   ياصول فطر 

 در مباحـث    يف ـي امر ك  كي به عنوان    ي توسعه اقتصاد  اي آ روشن شود كه   لازم است    گريد
  است؟ ي و ارزشي فرهنگيهاشهي ري داراياقتصاد

  

  يد توسعه اقتصافيتعر -الف

 كـه  اسـت  انـسان   ي اساس ـ ازيدو ن ي،   توسعه اقتصاد  ي برا ي و درون  ي فطر أ منش نيترمهم
  : در نظر گرفتيوان آنها را به عنوان اصول توسعه اقتصادت يم
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 آنهـا مـسئله ادامـه       نيتـر  يو ضرور   بشر يهاازي ن نيتر يي از ابتدا  يكي: ياصل تكافل ماد  
 ي، مـاد  شي آسا ، معاش ني تأم ي،اك منظور موجود خ   از اين  و   است ي ماد يزندگ  و اتيح

 بـه   ييكوشـد تـا بـا پاسـخگو        ي خود را همواره مدنظر داشته و م       ي جسم  و سلامت  رشد
، ي و به نحو مطلـوب، رشـد جـسم         انهي و م  تي خود در حد كفا    يزي و غر  يعي طب يهاازين

 داشـته   الي ـ و آرامش خ   يوي دن اتيده و ادامه ح   كر ني خود را تضم   ي و استعدادها  يمغز
 هـدف  كي ـعنـوان   توانـد بـه  ينم داشته و  ابزاري بشر، جنبهيمسئله در زندگ نيا .باشد

هـا و  ازي و ني جـسم خـاك  ني ـ ارايز  در نظر گرفته شودي و اقتصادي در رفتار ماديينها
رو هدف از مستعد و آماده و سلامت نگه داشـتن           ني از ا  . است ري فناپذ  محدود و   آن زيغرا
 و  قـت ي حركت به سمت درك و شناخت حق       ذ معقول، ي و جلب لذا   ي و مغز  ي جسم يقوا
  . استي و معنوي تكامل روح، كلامكيدر و  تي آن و عبودبر در براميتسل

 و توسـعه    ي روح ـ شي، آسا ي انسان به تكامل معنو    گري د ي اساس ازين: ياصل تكامل معنو  
 سـعادتمندانه   اتي ـ ح ي نسبت به بقـا    قي طر ني تا از ا   وي است  ي و ابعاد وجود   تيشخص

 ـي مناسـب ب   ي فـضا  جـاد ي ا ي امر ني لازمه چن  آنچه مسلم است  . دشووار  ديخود ام   و  يرون
  . استي اخلاقي رشد و تعالبراي يدرون
 ي جـسم  زي و غرا  ازهاي ن نيتأم اول،   :ابدي  ي ضرورت م  لي به دو دل   ي توسعه اقتصاد  نيبنابرا
 جـاد ياي و دوم،     و اخلاق  ي اصول منطق  اساس و معقول و بر      تي انسان در حد كفا    يو ماد 
، توسـعه   ي انـسان بـه سـمت سـعادت اخـرو          تي و هـدا   تي رشد، ترب  براي مناسب   يفضا

  . بشري و تكامل روحاتي و تداوم حيتي و شخصيوجود
 دو اصـل    ني ـ كه در تعـارض بـا ا       ي و مسئله اقتصاد   شنهادي هر پ  دگاهي د نياز نقطه نظر ا   

 بـه ظـاهر     حتـي اگـر    اسـت  ي واقع شود، در تقابـل بـا توسـعه اقتـصاد           يقي و حق  يفطر
 ات مسائل و موضوعني اتمامي در  بنابراين.  داشته باشد  ي بشر ي را در دانش فن    يشرفتيپ

 ي و فرهنگ  ي و ارزش  ي اخلاق آثار، لازم است    رديگي توسعه قرار م   ي كه در راستا   ياقتصاد
  .آن مورد دقت واقع شود
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 و ي عدالت اجتمـاع نيمأشود، ت ي به آن مربوط مي كه توسعه اقتصاد  يگري مهم د  مسئله
 اسـت،   ي موضـوع نظـام اقتـصاد      ترين  يا  هيپا  كه يمسئله عدالت اجتماع  .  است ياداقتص

 نـشان خواهـد داد و از        ي اقتـصاد  مـات ي تنظ زي بخشها، روابط و ن    ي خود را در تمام    ريتأث
 تي ـ، اهم ابـد ييم ـ ين ـي ع وي   واقع ـ ني تكـو  ،بـستر اجتمـاع     در يآنجا كه توسعه اقتصاد   

 توسـعه   يهـا و روشـها    راهبرد، اهـداف،     اصـول  نيتـدو ي در   پرداختن به عدالت اجتمـاع    
  . مبرهن و واضح خواهد بودي، به خوبياقتصاد
 و  شي عبارت اسـت از افـزا      ي، توسعه اقتصاد  يادشده حاتي با توجه به توض    بي ترت به اين 

 ي و تكافـل مـاد     ي تكامـل معنـو    ني به منظور تأم   ي توان اقتصاد  يفي و ك  يگسترش كم 
ات، مناسـبتها و    ئ و متناسـب بـا اقتـضا       ياجتمـاع  بر اصل عدالت     ي  انسانها و جوامع مبتن   

  .ينيتحولات ع
 كي ـ حـال    ني، در ع ـ  به اندازه كافي جامع و مانع اسـت        بتوان گفت     شايد  كه في تعر نيا

 كـه در    يالهياتخاذ هر وس  ي،   رشد و توسعه اقتصاد    ي و هدفدار است و برا     ي ارزش فيتعر
عنـوان   را بـه   ياجتمـاع شـمارد و مـسئله تحقـق عـدالت          يمجاز نم   هدف نباشد  يراستا

 ين ـي ع يهـا دهيكوشد تا آن را در قالب پد      ي م و دهي هدف ارزشمند خود برگز    نيتر ياصل
  .دكنجست و جو 

  

   انسان در توسعه تيمحور -ب

، يعـد نظـر   خـواه در ب   . است ي و ي توسعه انسان و تعال    ي، در توسعه اقتصاد   يعنصر اصل 
 و ي و اجتمـاع ي فـرد تي ـخواه بـا هو . ير و رفتايعد عملكرد و باور و خواه در ب   ياعتقاد

 ي تمام زي و ن  ها  شهي سنتها و اند   ي تمام ي و انسان ي رفتارها يتمامي،  تيري مد تيخواه با هو  
 و  ي مـاد  يهـا ازي ن ني قـرار دارد و تـأم      ي جذبـه اله ـ   ري در مس  ي و يها ها و خواسته   اراده
  . استي لازم و حتمي ويمعنو
، جامعـه   )معـي  و ج  ي فـرد  تيانسان با هو  (د   مثلث فر  ي، در مدل توسعه اقتصاد    نيابنابر

، دي ـتولدر سه حـوزة     ) يتيري مد تيانسان با هو  (و دولت   ) ي و كل  ي جمع تيهو انسان با (
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 يتـصاد  توسـعه اق   ي خود در راستا   ياي است كه در حركت پو     يا گونه  و مصرف به   زيعتو
 و  يخـرو  بـوده و ارمغـان سـعادت ا        يتعـال  يهمواره متوجه خداوند بار     شده، يز  ير برنامه

مركـز ثقـل     اسـت كـه      ني ـ ا ديآ ي سخن برم  نيآنچه از ا  .  است ي موجود خاك  ني ا يويدن
 ي فرهنگ  عرصه  آن در  ي است كه تمام   ي انسان  عادات رفتار و  ، باور و  شهي اند ي مثلث نيچن
  .يتيري و مدي اجتماعهي از زاواي به مسئله نگاه شود ي فردهي خواه از زاود،ابيي منيتع

  

  مدل توسعه. 2-2

 مي و مفـاه في تعـار ي علـم اقتـصاد دار    شناسـي   روش و   ي الگو در مباحـث فلـسف      اي لمد
جا منظور مـا    نيدر ا .  ارائه شده است   يدگاه خاص   ي است كه هر كدام با توجه به د        يمختلف

 اسـت  ي در مباحث توسعه اقتـصاد     ي و تعقل  ي فكر مند  نظام و   ي چارچوب نظر  "مدل"از  
 مي خـواه  ي مـدل  نيهـا، اهـداف و اصـول چن ـ       يژگي از مشخصات و و    ي بعض يادآوريكه به   

 مـدل توسـعه     مـورد  در   ييهادهيا طرح   فقط ي مختصر نيمنظور ما از ارائه چن    . پرداخت
  .آن ضروري است ي و اصولي منطقلي و جرح و تعدي كه بررساست ياقتصاد

 آن  تي ـ اسـت و محور    ي و فرهنگ ـ  يفي ك يابر اساس آنچه گفته شد مقوله توسعه، مقوله       
 ي معنو ي ارزشها اساس بر    و  اقتصاد ي در حوزه رفتار   ي مختلف و  يهاتي و هو   با انسان  زين

 رو  از ايـن  . كنـد  يركـت م ـ  ح ياجتماع تحقق عدالت    يدر راستا   و افتهي ني تكو يو اخلاق 
 ي چارچوب به دسـت خواهـد آمـد، قـالب          ني كه در ا   ياها و مشخصات مدل توسعه    يژگيو

  :ها بدين شرح استاين ويژگي.  خواهد داشتي فرهنگيي و محتوايارزش
 يدار بـوده و مبـان      جهت موضوعي ي مدل ني است كه چن   نيمنظور ا :  توسعه منديهدف •

 توسعه  ي چارچوب ساختار  نييتوان مستقل از هدف توسعه به تع       ي است و نم   يآن ارزش 
 زي ـ ن يت ـي و ترب  يتيها، جنبـه هـدا    يارگذاسـت يسها و   سـازوكار  ي مدل نيپرداخت و در چن   

  .افتيخواهد 
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 بـر اسـاس هويتهـاي مختلـف          و روابـط   ماتيتنظتمامي   مدل   نيدر ا : ن انسا تيمحور •
  .انساني صورت خواهد پذيرفت

، در ارتبـاط بـا توسـعه    ي مـدل ني در چن ـي توسـعه اقتـصاد   : مقوله توسـعه   ينگر جامع •
  .خواهد بود ي و اجتماعياسيس-يفرهنگ

 و  ي اهـداف و اصـول، مبـان       نيـي  كـه در تع    ي مسائل نيتر از مهم  :يموضع استقلال فكر   •
 نـسبت   ي حفظ موضع استقلال فكر    ، لازم است  ي مدل ني چن يزير و برنامه  يارذگاستيس

  .ها استدگاهي دريبه سا
 حال  ني و در ع   ابديي م ن  ي تع ي عدالت اجتماع  ني تأم ي راستا  روابط در  نيا: روابط مدل  •

  . روابط توسعه زا خواهد بودنيا
را در  هـا   اهداف و برنامـه   بايد   توسعه،   يهاراهبرد يدر تمام : مثلث فرد، جامعه و دولت     •

  . پرداخت آنها متقابليو به بررسنظر داشت 
 كـشور نباشـد و بتوانـد        كي ـ منحصر به  باشد كه    ياگونه به دي مدل توسعه با   :يتيفرامل •

  .دكن حفظ يالملل نيب ها، اهداف و اصول خود را در سطحيژگي ويتمام
 از  يريپـذ ري تأث لي ـدل به رديگيم مدل مورد استفاده قرار      ني كه در ا   آوريفن: آوريفن •

 شـده و بـا توجـه بـه     تي هداي به نحودي باي حاكم بر جامعه اسلام ي و ارزش  ينظام فكر 
ويژگيهـايي چـون     . كنتـرل شـود    ي اهـداف توسـعه اقتـصاد      ري در مـس   ي خاص هايژگيو

 ي بـه روشـها    يابي و دسـت   ي آن، نـوآور   يهـا روي و ن  عـت ي بـا طب   زي ـآم مسالمت ينشهمكُ
، ظاهر ساختن جوهر كار، چند منظوره و جـامع،  يمي و اقل ي، بوم عي سر ، ساده و  پيشرفته

، يمـصرف ري، مولـد و غ    ني، ساده و راحت بودن، لذت آفـر       ي اجتماع يرشد تفكر و همكار   
 . و قابل كنترليانسان

 مساوات نسبت به منافع     كم  دست اي حي مدل ترج  ني ا يهايژگي از و  يكي :گرانينافع د م •
 رو دقـت در     از ايـن  . يالمللني ب سطح در   اي جامعه   كيفراد  ادر سطح   ، خواه   است گرانيد
 . توسعه مورد توجه خواهد بوديها اصول و اهداف برنامهبيشتر مسئله در نيا
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   توسعه اهداف پيشنهادي و اصول.3-2

 يهـا زهي ـانگ براسـاس    ،ي در تفكـر اسـلام     ي توسعه اقتصاد  ميگونه كه در ابتدا گفت    همان
 و عـدالت    ي مـدل توسـعه اقتـصاد      اسـاس عنـوان    به ،تكامل است و اصل     ي و درون  يفطر

 و اهـداف    ي اصـول، مبـان    ري سـا  در واقع  و   است مطرح   ييعنوان هدف نها   به زي ن ياجتماع
. فـت اي خواهنـد    ص تشخ ي بشر و عدالت اجتماع    ي تحقق تكامل فطر   ي در راستا  يمقدم

ه و مراتـب   قرار گرفت ـ گريكدي ي عرض اي ي و اهداف در سلسله طول     اصول نيممكن است ا  
- حلقهبيني نظير   جهان در   يشنهادي موارد پ  نيدست آورند اما در هر حال ا      ه را ب  يمتفاوت

همچنين ممكن است برخـي از اصـول        . ندا مرتبط و بر هم مترتب     گريكدي به   ري زنج يها
هـاي    هاي فردي، جزئي و بخشي توسعه دلالت داشته و برخـي ديگـر بـر جنبـه                  بر جنبه 

  . دلالت داشته باشنداجتماعي، جمعي و كلان
  

   اصول-الف

لازمه چنين اصلي، رشد اخلاق فـردي و جمعـي در           : اصل تكافل معنوي و روحي     •
اي باشد كه نتيجه رفتارهاي اقتصادي، اخـلاق        گونه  سطح عمومي است و مدل بايد به      

  .و تقواي جامعه را افزايش دهد
 .ي بشري ماداتي معاش و حق حنيمأ به منظور تي و جسمياصل تكافل ماد •

 تي ـ اسـت كـه محور     ني ـمنظور ا : ي اجتماع تيم با درك هو   أ تو يمدار اصل انسان  •
 نيدر ع ـ . رعايـت شـود    در مدل    يشئونات و بايد  توسعه با انسان است و در هر حال         

 اسـت بنـابراين    ي و اجتمـاع   ي جمع ـ تي ـ هو ي است كه دارا   ي موجود زيال انسان ن  ح
  .شود نظر گرفته مي در در بستر جمع يشئونات و

-بـه اسـت    ي زنـدگ  امي ـگذران ا براي   حداقل مصرف    به معناي : نستيل ساده ز  اص •

  . اصول در تعارض نباشدري كه با سايطور
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 تـوان و امكانـات      بيـشترين  اسـت كـه      ني ـمنظـور ا  :  و مـشروع   بيشتر دياصل تول  •
 كـه از    ينحـو كار گرفته شـود، بـه       به ي و كشاورز  ي صنعت داتي تول نهي در زم  ياقتصاد

  .دشوولات مشروع خارج نچارچوب روشها و محص
 يهـا ها و برنامـه   راهبردروح حاكم بر    :  و تعاون  ي، همدرد ياري، هم ياصل همكار  •

  .باشدمشاركت مبتني بر  و ي روح جمعبايدمدل 
 روابـط و    ميهمـواره در تنظ ـ   : ي در روابـط اقتـصاد     اطي ـم بـا احت   أاصل اعتماد تـو    •

  . مسئله مدنظر باشدني اي اقتصاديرفتارها
 و  دي ـاز نظر اسلام كار مف    :  و درآمد حاصل از آن     ي كار انسان  يروياصل احترام به ن    •

  . جامعه مقدس بوده و درآمد آن مشروع استيثر براؤم
 و معيـار ارزش بـودن        در رونـد توسـعه     تي، خلاق ي به نوآور  قياصل احترام و تشو    •

  .توليد و احياء
 تي ـقوم بـا رشـد و ت      أ و بهبود روشـها تـو      ي اقتصاد ايي و كار  ي بازده شياصل افزا  •

  . فرد و جامعهياخلاق
  . عموم و در قالب مسابقه خيرات در سطحي اقتصادي و آزادتياصل امن •
  . معقول و مشروعقياصل كسب درآمد حلال از طر •
 منظـور   :زيـست و محـيط   يع ـي و منـابع طب    عـت يطب  بـا  ي و همراز  ياصل همراه  •

  .است معقول و متعارف از آن يور و بهرهعتي متقابل با طبينشهمكُ
  .ي بر انجام كار انسانجي و تروديكأ فراغت و تنداشتناصل  •
  . افراد و آحاد جامعهشتي معي سطح عمومءاصل ارتقا •
  .گراني منافع دنيمأم با تأ توياصل نفع شخص •
  .ي رفتار اقتصاديروانهياصل اعتدال و م •
  . و توسعه تفكر و عمل در قالب مسابقه خيراتكياصل خدمت و انجام كار ن •
  . و استثمار و دفع آنهافعا استضنبودِاصل  •
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ويـژه بـه كفـار و       بـه (ي   اقتـصاد  ي وابـستگ  نبـودِ  و   يياتكـا  ، خود يياصل خودكفا  •
  ).بيگانگان

 تي ـ اولو ني، در ع ـ  ي و حقوق اقتـصاد    ي و عموم  ي خصوص تياصل احترام به مالك    •
  .ي اقتصاديمصالح اجتماع

  .اتميدان مسابقه خير: يصادت اقيهاتياصل رقابت سازنده و محدود در فعال •
  .يگذارهي سرمااني جرحي ثروت و درآمد آحاد جامعه و تصحلياصل تعد •
  . مصرف-عي توز-ديتولجريان  در ياصل توازن اقتصاد •
  .ي اقتصاديهاتي فعالتي و هدايزيراصل برنامه •
  .ي اقتصاديهاتي فعالتمامياصل انصاف و مساوات در  •
 گذشـت   دهندهنشان ه كه هم   نظاير آنها  الحسنه، وقف و   صدقات، قرض  فاق،ناصل ا  •

  . معاش استنيمأ و تازياز مال پس از رفع ن
  .ي و مالي و عزت اقتصادتي كفا- اصل كرامت •
  .يمادري و غي مادازاتي از نعم و امتنهي بهيوراصل بهره •
  .ي شرعتي و اولوي نسبتيسن با توجه به مزح اي اقتصادتياصل انتخاب فعال •
  . در امر توسعهگراني ديا از تجارت و روشهكوي سازنده و ندياصل تقل •
  .يزدگ از مصرفحاصل فاتي و تشري، حرص و آزمند طمع اززياصل پره •
  . توسعهي تحقق آرمانهاري در مستي پشتكار و جد،هاياصل صبر و تحمل سخت •
  .ندهي مناسب آيور بهرهبراي ي نعم و امكانات مادرياصل توف •
  .هاتي رفع محرومبراي  آنهاري و تصدي محصولات اقتصاديفي و كي كمازدياداصل  •
  . مردميقوق اقتصادح عيي تضبرابر در تياصل قاطع •
  .ياصل تقابل به شر با اشرار اقتصاد •
  . كم باشدحتي اگر يفي و ككياصل تداوم بر كار ن •
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 نظـام   اني ـ و دفـاع از ك     ي جامعـه اسـلام    ي و اسـتقلال اقتـصاد     ياصل عزت انسان   •
  .ياسلام

  

   اهداف-ب

 اصـول و اهـداف رابطـه        اني، همواره م  ي و علم  يل فكر  نظام و مد   كي است كه در     واضح
.  دارد يام ـالتزثر متقابل آنهـا جنبـه       أ و ت  ريثأ وجود خواهد داشت و ت     ي و تنگاتنگ  يمنطق

 آنچـه مـسلم اسـت،       ي ول ـ شـود مـي  آنها   اني م زييتماشكال در    موجب   ي مسئله گاه  نيا
دل توسـعه    م ـ ي و علم ـ  ي تحقـق نظـر    يهـا  نـه ي و اهداف، زم   في اصول، وظا  نيمراعات ا 

 امـور مـدنظر     ني ـ و هـر مقـدار كـه ا        دن ـكي فـراهم م ـ   اسـت  م كه مطلوب اسلا   ياقتصاد
 مـا را بـه      زي به دست آمده ن    جي جامعه باشد، نتا   يملان اقتصاد اطراحان و ع  و  گران  ليتحل

 ي فرهنـگ اسـلام  اسـاس   را بـر يتر و بـاور توسـعه اقتـصاد     كي نزد ي اسلام ي و آرمان اله 
 تحقـق   ري در مـس   ي و رتب ـ  ياهداف نسب از   ضيبه ذكر بع   مت قس نيدر ا . كنديتر م  يعمل
  :ميپردازي در مدل توسعه م"مي و قسط اسلايعدالت اجتماع"

صـورت   آحـاد جامعـه بـه     ي و اعـاده حقـوق انـسان       ي عدالت و قسط اجتماع    نيمأت •
 و اجـرا    ي طراح ـ ي به نحو  ي كه مدل توسعه اقتصاد    ي معن نه اي زا ب  ن و درو  يساختار

 ي باشـد، نـه آنكـه عـدالت اجتمـاع          ي عدالت اجتماع  يتحقق نسب  آن   جهي كه نت  شود
  . شودليخارج از ساختار مدل تحل

  . معاش و درآمد متعارف آحاد جامعهني و تضمنيمأت •
 روابط مـدل    مي و تنظ  ي اقتصاد ي فقه ي به احكام ودستورالعملها   دني بخش تينيع •

  .بر اساس آنها
 بـا توجـه بـه امكانـات و          ي توازن و تعادل ثـروت و قـدرت و تـوان اقتـصاد             جاديا •

  .هاتيمحدود
عـد   مسلمانان و دفاع از مستضعفان و محرومـان جهـان در ب            يدفاع از عزت اسلام    •

  .ياقتصاد



 ١٧ 

  . در اقتصادي و اسلامي ملتي و حفاظت از هويپاسدار •
  .ي و رفاه عمومي كشور اسلامي در روستاهاي آبادان وعمران •
  . فرهنگ جامعه واستي اقتصاد و سني و توازن بي هماهنگجاديا •
  .ي و بهداشت عمومتي و تربميتعل •
  . و خارج از آني كشور اسلامي در درون مرزهايي و استثمارزداييفقرزدا •
  . افرادي انسانتين و شخصأ و حفظ شيحفظ حقوق اقتصاد •
 ي در تمـام   ي اقتـصاد  ي خداوند نسبت به عملكردها    تيجلب رضا تلاش در جهت     •

  .سطوح جامعه

  

   باور توسعه بر تحققيداتيتمه. 4-2

  :توان در نظر گرفتي مقي را به دو طري توسعه اقتصادفرهنگ
 و بـه منظـور      اتي ماد اساس بر   ي انسان هاي ارزشها و اخلاق   دني بخش ني و تع  فيعر ت -الف

 ورزي، ي و طمع منافع شخصنيمأت

 بـوده و    ي كه گـذرا و مقطع ـ     يعنوان امور   به يدار به امور ماد     و جهت  ينگرش معنو  -ب
شود و به   يمتوجه   به آنها    يوي دن ي و بقا  ي زندگ اتي و ضرور  اتي ح نيمأظور ت  به من  فقط

 نيي تع ير اهداف انسان  ومنظ و به  ي اصول اخلاق  اساس بر   ي باور توسعه اقتصاد   بياين ترت 
  .شوديم
 است كه ي تحقق باور  ري در مس  ي ضرور في روشها، عملكردها و وظا    ديآي م ادامهچه در   آن

  : است دوم آمدهدگاهيبر محور د
فرهنـگ،   ، اقتـصاد،  اسـت يس: ي و توجـه خـاص بـر علـوم و معـارف انـسان              ديكأت •

ده و  ش ـجامعـه    و    كه موجب شناخت جـامع نـسبت بـه فـرد            مانند آن   و يروانشناس
  .آوردي كامل را فراهم مياستقلال فرهنگ
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 ي لازم در آموزش عـال     يهايزير  برنامه م و انجا  يقاتي و تحق  يتحول در نظام آموزش    •
  .روكش

م بـا   أ جامعـه، تـو    ي اقتـصاد  ي عموم يهاتي مشاركت و تعاون در فعال     هحي رو جيترو •
 نـسبت بـه مـسائل       ينگـر  و كـل   يگـر ن   جـامع  شهي و رشد اند   ي اخلاق اجتماع  جيترو

  .يتيري و مدي اجتماعي و عملكردهايريگ مي و تصمياجتماع
  و ينگر جامع (يو عرض ) ي نگر ندهيآ (ي مردم از نظر طول    ي و فكر  يتوسعه فرهنگ  •

  .ي و اقتصادي شناخت مسائل اجتماعمورددر ) شهيه اندسع
 و شهي كوركورانه در انديزدگ از غربزي و پرهي و رشد موضع استقلال فكرتيتقو •

  .يعمل اقتصاد
 و  قي ـ عم تي ـدرا م بـا  أ، تـو  گانهي توسعه ب  ي الگوها  و  مدلها ي و علم  ي منطق يبررس •

  . نقاط مثبتي ازريگ بهره
  .ي اقتصاديلهاد م وها برنامهي فرهنگراتيثأتوجه مداوم بر ت •
  . آحاد جامعهاني فرهنگ كار مقدس و كار مولد در مجيترو •
 يريكـارگ م با به  أ، تو ي اقتصاد اتي بر ارائه واقع   يدار مبتن دار و دامنه   هدف غاتيتبل •

 بـه   يابي و دسـت   ي اقتـصاد  ياه ـزهيدن انگ كرمنظور درونزا    و جذاب، به   ني نو يروشها
  .يعه اقتصاد شده توسيبند اهداف زمان

  .نساني در علوم امي از كاربرد فنون و معارف اسلاي و منطقلي و اصي واقعتيحما •
 ي از آن در تمـام     ي و علم ـ  ي عمل ـ تي ـ حما و مبتكرانـه و خـلاق       قاتيتوسعه تحق  •

  .ي اقتصاديهانهيزم
 ازمنكـر براسـاس     يمعـروف و نه ـ    و امربـه   هي ـ و تنب  قي نظـام تـشو    تي و تثب  جيترو •

- انجام برنامه  ني و تضم  ي اقتصاد تيري مد حيمنظور تصح  به ي انسان حي صح يهااريمع

  .ي شده اقتصادني تدويها
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 در  ي اجتمـاع  ي بخـشها  ري اقتصاد بـا سـا     اني م ي و انسجام ساختار   ي همگون جاديا •
  . اهداف توسعهيراستا

  .قق اهداف توسعهحمنظور ت بهي و خانوادگي روابط اجتماعمياصلاح و تنظ •
 و حداكثر   دي مف يبردارمنظور بهره  به ي و اقتصاد  يگ ارتباطات و تبادل فرهن    جاديا •

  . هوشمندانهدي و تقلگراني دباز تجار
 در سراسـر    آورانـه فن و   ي علم يهاشرفتي پ ني آخر ا ب يرسان اطلاع ي و  اطلاعات نظام •

  .جهان
  .ي اسلامي الگوهاي انسانتيري دقت و نظم و مدهي روحجاديا •
  .ييگرا و مصرفيزدگ مصرفهيمبارزه با روح •
 ري در درون جامعه و نـسبت بـه سـا          ي و همكار  ياري هم ي، همدرد هي روح تيتقو •

  .ري تحقق عدالت فراگبراي ي داخلدي معاش آنها از مازاد تولنيمأملل مستضعف و ت
 اهـداف و     اسـاس   كشور بـر   آوري  فن و   ي، كشاورز ي مهم صنعت  راهبردهاي نييتع •

 و  يك ـيزي ف يهاتيت و محـدود    و با توجه به امكانا     ي توسعه اقتصاد  يها اصول و برنامه  
  .ه جامعيكيزيفريغ

  . تحقق اهداف توسعهبراي شده يبند و زماننانهيب واقعيزيربرنامه •
 ري در مـس   ي اقتـصاد  ي عملكردها و رفتارها   تمام تي، نظارت، كنترل و هدا    يابيارز •

  .اهداف توسعه
 ف خمس، زكات، انفاق، وق ـ    نظير ي دولت اسلام  ي منابع مال  قي بودجه از طر   نيمأت •

  . نظاير آنهاو
  .ي رفاه عمومراستاي در كي فرهنگ خدمت و انجام كار نجيترو •
 ري و زحمـات سـا     ي شكر و سپاس نسبت به نعم و لطف اله ـ         ، فرهنگ توكل  جيترو •

  .افراد
  . صبر و پشتكاري،روانهيم،  سرعت، اعتدال فرهنگجيترو •
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 يرحهـا  و ط  يالمنفعـه اقتـصاد    و عـام   ي در امور فرهنگ ـ   يگذارهي به سرما  قيتشو •
 . كشورياساسو  يضرور

 . كشور متناسب با اهداف توسعهيتيري و مديصلاح ساختار ادارا •

 تـوان   شي افـزا  بـراي  ي و صادرات مازاد محصولات داخل ـ     دي به فرهنگ تول   قيتشو •
 . كشوري و قدرت پولياقتصاد

  . كشور با اهداف توسعهي و مالي پوليهانظام امكانات يهماهنگ ساز •
 بر عـدالت و متناسـب بـا اهـداف و اصـول              ي مبتن ياتي مال منظاها و   استي س نيتدو •

  .يتوسعه اقتصاد
  . شرعنيها در جامعه در چارچوب موازتي حدود مالكديحفظ و تحد •
  .عتي جامعه بر اساس احكام شري روابط اقتصادحيتصح •
  . مناسبيور و آموزش بهرهي و انسانيعيفظ منابع طبح •
  .ي رفاه اجتماعينمنظور همگو ثروت بهليد و تعدمكنترل درآ •
  .ي بر اساس معاملات و عقود شرعي امور بازار اسلامحينظارت و تصح •
  .ي و وجوهات شرعاتي ماليآورجمع •
 يهـا اري كـشورها براسـاس اصـول و مع        ري بـا سـا    ي و اقتـصاد   ي روابط مـال   ميتنظ •

  .ياسلام
و  شرع و بهبود عملكرد آنهـا        ني كشور براساس مواز   ي و بانك  ي ساختار پول  حيصحت •

  . مطلق ربا از نظم پولي و مالي كشورحذف
  .ي اقتصاديهاتي و عادلانه نسبت به فعالحي صحيارگذارزش •
  . نامرغوبداتي از توليري و جلوگيديدن كالاها و محصولات تولكراستاندارد •
  . آز و از حسد، طمعزي و پرهي فرهنگ آخرت طلبجيترو •
  .يفي و مداوم فرهنگ كار كجيترو •
  .م مرد مراعات حقوقهي روحجيترو •
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  .ي اقتصادتيري اطاعت و صداقت در مدهي روحجيترو •
  . در انجام آنهاتي و جديدي سخت توليتهاي فعالرشي پذهي روحجيترو •
  . نسبت به گذشته نخوردن افسوس و نوي و روشهاندهي به آدي امهي روحجيترو •
  .ي نسبت به قضا و قدر الهمي توكل وتسلهي روحجيترو •
  . آنها ثروتليدلبه ثروتمندان به عدم تواضع نسبت هي روحجيترو •
  .دن استعدادهاكر و بالفعل ي و معنوي ماديهايي تواناشي افزابرايتلاش  •

 از تجـارب    يبـردار   و بهـره   ي در امـور اقتـصاد     ي مشاوره و كارشناس   هي روح تيتقو •
  .گرانيد

  .ي اقتصادي در تلاشهاي آرزومندي به جاي هدفدارتيتقو •
  . اقتصاد كشورافتني و بركت يالهب نعم لمنظور ج از گناه بهزيپره •
 را بـه    ي كه روابط و منافع ماد     يبي به ترت  ييايادنر ف ي عقل اقتصاد  تي و تقو  غيتبل •

 ي بهـره بـردار    بنـابراين  ،داندي عمر م  عيي و اتلاف و تض    يعقلانري، غ ي معنو ريس م ريغ
 عبـارت اسـت از      ي اسـلام  ي عقـل اقتـصاد    طهي در ح  ي عمر انسان  ي از فرصتها  حيصح

  . خدمت به مردم و توجه به خداوندتي نبه و كسب درآمد حلال يشتيور معانجام ام
  و ي احتكار، گران فروش ـ    بودن  در تمام سطوح جامعه، ممنوع     ياجتناب از رباخوار   •

  .نظاير آنها
  . و فرهنگ مردمي براساس عقود شرعي و خارجي داخلي امور بازرگانحيتصح •

  

  تماعي و اقتصاديعدالت تنظيمي و عدالت حقوقي در ساختار اج. 3

 عدالت اجتماعي. 1-3  

 : متـصور اسـت    "عدالت"طور كلي در صحنه موضوعات و مسائل اجتماعي دو مفهوم از          هب
 منظور اين است كه در صحنه       .سازي معناي رعايت استحقاقها و موزون    عدالت به نخست،  

هر نهادي و   اي موزون و متوازن تنظيم يافته و        اجتماع، روابط انساني و اجتماعي به گونه      
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جايگاه هر پديده نيز همواره در رابطه با         اي در جايگاه واقعي خويش قرار يابد و       هر رابطه 
 ـ         شوهدف نظام و مجموعه تعيين مي      طـور  هد و مبتني بر اصول، ويژگيها و مشخصات و ب

 .كلي روح حاكم بر نظام است

لت اجتمـاعي    براساس اين مفهـوم، عـدا      . كل ذي حق حقه    يعدالت به معناي اعطا   دوم،  
، "حقوق متقابل "منظور از   . ست از تأمين و تضمين حقوق متقابل اركان اجتماع         ا عبارت

ايـن حقـوق بـراي هركـدام از ايـن           . حقوق فرد، جامعه و دولت نسبت به يكديگر اسـت         
يابد و داراي ريشه فطـري بـوده و         گانه به اعتبار زندگي اجتماعي ظهور مي      محورهاي سه 

اين حقوق بر اسـاس انگيـزه و نيـاز درونـي            . زندگي اجتماعي است  لازمه حيات و تداوم     
جويي در ذات و فطـرت       خواهي و عدالت   عبارت ديگر انگيزه عدالت   به. دبيا مي اانسان معن 

 .شود ظاهر مي مدني انساني در وجود آدمي يتآدمي بوده و به اعتبار طبع

هاي انساني بـوده و ريـشه در         ترين انگيزه از شريف ) عد اجتماعي در ب (طور كلي عدالت    هب
 و در عين حال معيار قانونمندي و تنظيم نظام اجتماعي نيز هـست و               دارد آدمي   فطرت
عـدالت در عـين     . اري مبتني بر آن را دارد     ذات عقلي آن قابليت تعميم و سياستگ      ئاقتضا

 پويـايي و تكامـل روحـي و         ،ايجاد توازن در زندگي اجتماعي و مادي بشر، در ذات خـود           
-مستقيم به فضائل انساني و اخلاقي مرتبط مـي        به طور   نوي انسان را فراهم آورده و       مع

 .شود

  

 حقيقت و واقعيت. 1-1-3

 نه به   ، هر حقي به اعتبار حقيقتي است      براي پذيرش اين تفكر لازم است بدانيم در اصل        
ت حائز اهميت بـوده و منظـور واقعـي از عـدال           بسيار  اين مسئله   . اعتبار واقعيتي ملموس  
شـود در   اگر واقعيت را به معناي آنچه مشاهده و تجربـه مـي           . دهداجتماعي را نشان مي   

گونه قضاوتي را نتـوان نـسبت بـه آن داشـت يـا جهـت                كه هيچ اي    به گونه نظر بگيريم،   
هـاي واقعـي     وان گفـت كـه پديـده      ت  خاصي را براي آن در نظر گرفت، در آن صورت مي          

ه و اراده و اختياري در تحقق آنها نقش نداشته و            حركتي جبري بود   ساز وكار داراي يك   
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تهـا  گونه حقـي نيـز بـر واقعي        صورت هيچ  در اين . طور كلي از قدرت بشري خارج است       هب
 پيدايش حق در جايي است كه اختيـار باشـد و امكـان              نخست،مترتب نخواهد شد زيرا     

كه  طوري هاست ب دار و هدفمند     اي جهت   حق مقوله  دوم،وجود آمده باشد و      هاحقاق حق ب  
 را  "حقيقـت "بنـابراين اگـر     . معناسـت  هر احقاق حقي بدون توجه به آثار و نتايج آن بي          

 واقعيـت   دهنـده   نـشان حقيقت    كه هدف قرار دهيم  ده و اين معنا را      كرجايگزين واقعيت   
حقوق اجتماعي مبتني    توان گفت كه تمامي    صورت مي   در آن  است،دار و هدفمند     جهت

  .  اجتماعيتهاي هستند نه واقعيبر حقايق اجتماعي
 فقـط صورت خام و     ه اجتماعي ب  هايست كه واقعيت   ا البته منظور از حقيقت اجتماعي آن     

شود و آنچه هست مـدنظر نباشـد، بلكـه صـحت و درسـتي و                 عنوان آنچه مشاهده مي    هب
در چنـين صـورتي مغـايرت        .تطابق آن با موازين عقلي و فطري انساني نيز مدنظر است          

ا بـا   هشود تا انگيزه ايجاد تطابق واقعيت       با موازين عقلي و فطري انساني، باعث مي        واقعيت
اسـت كـه     يع ـيد و طب  شوساز حركت و زندگي اجتماعي        و فطري، زمينه   يموازين عقلان 

 ـ  آيد وجود مي   بهبراساس اين انگيزه، اين حق       -هكه تطابق در صحنه زنـدگي اجتمـاعي ب
  .ي صورت پذيرداي و دولت هر انساني، جامعهيلهوس

 
  تنظيم عادلانه نظام اجتماعي. 2-1-3

 ـ         يكي  فـي   ءشيال ـوضـع   "معنـاي ه   از عوامل ضروري و حتمي تحقق عدالت اجتماعي، ب
 و بـه اعتبـار وجودشـان و          آنهـا   و نظم بخشي اشياء و امـور در جايگـاه واقعـي            "موضعه

 ااعي، ابتـد  براي دريافت معناي عدالت تنظيمي در يك نظام اجتم        . استاستحقاقهايشان  
  .يمدست آوره  اجتماعي بامست ديدگاه روشني از نظ الازم

 
  اجتماعينظام. 3-1-3  

اصـول حقيقـي    اساس  كه بر   است  حيات   دار و ذي  فيك هويت جمعي هد   نظام اجتماعي   
فطري تكوين يافته و داراي قانونمندي و نظم در كيفيت تعامـل و روابـط بـين اجـزاء و                    
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 نظامهـاي مختلـف سياسـي،       در برگيرنده  متشكل و    ،تماعييك نظام اج  . باشد   مي نهادها
پـذيري و     بـه معنـاي تفكيـك      ت امـا ايـن شـمولي       نظـاير آنهاسـت    فرهنگي، اقتصادي و  

تـوان    و نمـي   نيـست پذيري هر كدام از اين نظامها از كل مجموعه نظام اجتماعي             تقسيم
عي را فرا گرفته     نظام اقتصادي يك اجتماع، بخشي از نظام اجتما        عنوان مثال بهگفت كه   

بلكـه منظـور    . و محدود به روابط و نهادهاي خاصي از كل مجموعه نظام اجتماعي است            
توان با توجـه بـه حيثيـات وجـودي مختلـف و از              ست كه هر نظام اجتماعي را مي       ا اين

 هر كدام از اين     ازاء  الا ما به   مختلف مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داد و            ديدگاههاي
 يـك   عنوان مثال   به. حت شمول، تمامي نظام اجتماعي است و نه بخشي از آن          نظامهاي ت 
ست از يك نظام اجتماعي كه تمامي حيثيت اقتصادي آن، مورد            ا ، عبارت دينظام اقتصا 

 "انـسان و فـرد    "تـوان بـه      براي تقريب به ذهن درباره اين مسئله مـي        . نظر و دقت است   
 بـودن   ي و گاه به اعتبار انـسانيت و نـاطق         د كه گاهي به اعتبار و حيثيت حيوان       كرتوجه  

. كه وجود خـارجي انـسان يـك چيـز بيـشتر نيـست               در حالي  گيرد،  مورد توجه قرار مي   
 نظـامي اسـت كـه    ، نظـام اقتـصادي  طور مثـال بهتوان گفت كه   بنابراين در اينجا نيز مي    

منـد  حياتي كه قانون   عنوان يك هويت جمعي هدفدار و ذي       هجنس آن را نظام اجتماعي ب     
 آن بنا "فصل"بوده و نظم در تعامل و روابط بين اجزاء و نهادهايش دارد، تشكيل داده و           

 . مسائل و موضوعات اقتصادي، روابط و نهادهاي اقتصادي استدر برگيرندهبه تعريف 

 از عدل تكـويني بـوده و از مـسير           حاصل "تنظيم" معناي   به عدالت اجتماعي    نيهمچن
 وجـود نظـم و قانونمنـدي        دهندهنشانو يك چنين عدالتي     كند   عدالت فلسفي عبور مي   

اي صورت پذيرد كه در آن رعايـت تناسـبها،           گونهه ب  بايد است و همواره تنظيم اجتماعي    
 اجزاء، روابط و نهادهاي نظام اجتماعي تـوازن و          ياننسبتها و استحقاقها مدنظر بوده و م      

طور مـشخص دلايـل تنظـيم    ه بني بنابرا.دشو از استحقاقها حاكم حاصلتناسب منطقي   
 :ند ازاعادلانه اجتماعي و ضرورت آن عبارت

سازي نهادها و روابط اجتماعي در مسير تحقق اهداف نظام اجتماعي و مبتني بـر               موزون •
   از عدالت فراگير اجتماعي،حاصلاصول 
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هاي اجتماعي براساس حقـايق و حقـوق         و پديده  تهادهي و نوسازي واقعي   بازسازي، شكل  •
 .ماعياجت

 تنظيمـات : رسـد نظـر مـي   ه   دستيابي به عدالت تنظيمي، سه نوع تنظيم ضروري ب         براي
آيند كه معمولاً به    دست مي هحقيقي كه بر اساس حقيقت، ماهيت و ذوات اشياء و امور ب           

طور مـستقيم بـه      ه اجتماعي گاهي اوقات ب    تنظيمات. هستندعدالت تكويني نيز معروف     
  مراتـب  آيد كه ما   دست مي  ه حقيقي يك نظام اجتماعي ب     اتكاء حقايق وجودي تنظيمات   

 و بـه واسـطه مراتـب حقـوق          يراتـب بعـد   م در   گـاهي  اي مينامي م هي اول ماتيآن را تنظ  
 طور قطع بهم و   گويينها تنظيمات ثانويه مي   ه آ  كه ما در اينجا ب     نديآ يدست م  ه ب ياجتماع

ند و اگر بپذيريم    هستا يكديگر   تنظيمات اوليه و ثانويه در يك تطابق و انسجام منطقي ب          
صـورت تنظيمـات     ، در آن  آيند  به دست مي  كه تنظيمات اوليه ناشي از عدالت در تكوين         

د ن ـ خواه اعيكننده روابط و ارتباطات اجتم     معناي تنظيم  ه عدالت تشريعي ب   حاصلثانويه  
 .بود

  

 ماتي تنظي تكاملتينسب. 4-1-3

 كه اصولاً طوري هب. كاملي تنظيمات استنسبيت ت  نكته مهم ديگر در اين قسمت مسئله
تنظيمات اجتماعي نيز مانند حقوق اجتماعي ذومراتب و نسبي بوده و در هر مقطعـي از                

 ـ           انتزاع، مي  نـسبيت  . دسـت آورد   هتوان تنظيم خاصي از يك نظام اجتماعي مطلـوب را ب
كه  وريطه   ب ،يابد تكامل حقوق اجتماعي شكل مي    م سطوح   اتكاملي تنظيمات در تقابل ب    

طلبد و هر تنظيمي در هـر مقطعـي از           هر نظام حقوقي اجتماعي، تنظيم جديدي را مي       
ايـن سلـسله طـولي و عرضـي         . دهد اش، نظام حقوقي نويني را نتيجه مي       مقاطع تكاملي 

 اجتماع و كامليترتيب تحول و حركت ت همواره در كنش و واكنش متقابل بوده و به اين
 .رديپذ  آن صورت ميي حركتپويايي

اي اسـت كـه      عنوان مثال حق حيات فردي نسبت به جامعه و دولت، از حقـوق اوليـه              هب
 آن وجود و حيات بشر است و تحقق اين حق به تأمين آب، غذا، مسكن و پوشـاك        أمنش
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. تواند به حيات خود ادامـه دهـد        هاست كه مي   انساني است كه انسان فقط با اين حداقل       
د كه لازمـه و اقتـضاء حيـات        كر اشاره   ي فردي به حقوق   ليهتوان از حقوق او   همچنين مي 

مانند حق شـغل، حـق      . نها وابسته است  ه آ  اجتماعي انسان ب   ءاجتماعي انسان است و بقا    
ازدواج، حق امنيت، حق آزادي، حق مالكيت، حق تكامل مادي و معنـوي، حـق شـأن و                  

 ـ   و طبيعـي    ، كه تمامي اين حقوق     نظاير آنها  اعتبار اجتماعي و   وده و بـه اعتبـار       فطـري ب
يكـسري   ايـن دسـته از حقـوق اوليـه،        براي  . يابدهويت اجتماعي فرد، ضرورت عقلي مي     

- حقوق جديدي را مطـرح مـي       ،است كه در رتبه بعدي    لازم  تنظيمات اجتماعي عادلانه    

 .دكن

 از حقوق اوليه اجتماعي كه جامعـه نـسبت          يعنوان مثال اگر بخواهيم به يك     بههمچنين  
كـه  "حق بقاء جامعه  "توان به يم ،مينكدر يك نظام اجتماعي دارد اشاره       به فرد و دولت     

حـق بقـاء      چنـين امـري    ي است طبيع. كرد اشاره   است از عدالت تكويني اجتماع      حاصل
-از اين سري حقوق مي    . آن هستند تأمين  هر دو موظف به     جامعه است كه فرد و دولت       

ران، امنيت، رفاه عمومي، توسعه و  از عزت و استقلال، آباداني و عم     حاصلتوان به حقوق    
محسوب  از حقوق اوليه جامعه نسبت به فرد و دولت        هد كه هم  كرتكامل اجتماعي اشاره    

دولت نسبت به آحاد اجتماع و كل جامعـه،          همچنين از حقوق اوليه و تكويني     . شوندمي
توان به حق ولايت و سرپرستي و مديريت، مسئوليت تحقق عـدالت اجتمـاعي، حـق                مي

اري، حـق   ذريـزي، تنظـيم و قانونگ ـ     رت، ارزيابي و هدايت نظام اجتماعي، حق برنامه       ظان
تمامي ايـن حقـوق اجتمـاعي،       . دكر اشاره    نظاير آن  داوري و قضاوت و فصل اختلافات و      

گونـه كـه     همان.  آنها نظام تكوين و خلقت اجتماعي انسانهاست       أحقوقي هستند كه منش   
دنبال هر تنظيمي در     هده و ب  شت عادلانه اجتماعي    گفتيم اين حقوق، خود بستر تنظيما     

حقوق ثانويـه اجتمـاعي      كه از نظر ما    دشو  هر مقطعي، يكسري حقوق جديدي وضع مي      
 حركـت و  بـراي اي متقابل بوده كـه   پويا همچنان داراي رابطههاين سلسل . شودگفته مي 

 و  اسـت  عـدالت     نظـام مبتنـي بـر      پويايي  كننده و بيان لازم است   پويايي نظام اجتماعي    
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طـور نـسبي جايگـاه حقـوق        هد، ب شو تنظيمات جديدتري    أهرگاه حقوق ثانويه خود منش    
  . كردداوليه را پيدا خواه

 
 رعايت حقوق متقابل اجتماعي. 5-1-3  

 از عدالت تشريعي بـوده      حاصلي تأمين و تضمين حقوق متقابل       نمعبه   اجتماعي   عدالت
 و در ايـن نـوع از   اسـت بـه اركـان اجتمـاع    و محور آن نيز رعايت حقوق انساني نـسبت     

 حقوق طبيعي اجتماعي كه در سطح اول        ، سه گونه حقوق اجتماعي متصور است      ،عدالت
 حق حيات و حق بقاء هر موجود زنده در هـر ركـن از اركـان        حاصلانتزاع ذهني بوده و     

 و مبنـاي    رست از حقوقي كه بـست      ا همچنين حقوق اوليه اجتماعي عبارت    . استاجتماع  
ده و حقوق اجتماعي ثانويه، حقوقي است كه بـه اعتبـار هـر              شتنظيم اجتماعي واقع     هر

 .دشو وضع ميعاري اجتماذسطح از تنظيمات عادلانه يا سياستگ

توان آنهـا   مراتب است و مي   و اجتماعي مانند تنظيمات اجتماعي، امري فطري و ذ        حقوق
 ايـن حقـوق از مرتبـه حقـوق     .در نظـر گرفـت   اعتبارات بـالاتر    ارا در سطوح مختلف و ب     

ده و در تقابل با سير تكاملي تنظيمات اجتماعي، مراتـب بـالاتر             شز  اطبيعي اجتماعي آغ  
 تكـاملي   پويايياين سير متقابل و     نتيجه  د و   شو پديدار مي  ماعيحقوق اوليه و ثانويه اجت    

داف ميان حقوق اجتماعي و تنظيمات عادلانه، تكامل و تعالي اركان اجتماع به سمت اه             
همچنين تحقق خارجي عدالت اجتمـاعي در مقـاطع مختلـف، از نقطـه           . استمورد نظر   

 و نيز ساير جهات، متفاوت و نـسبي خواهـد           ي گستره طولي و عرض    ،نظر زماني و مكاني   
 .بود

 ـ .  عدالت حقوقي اجتماعي دو مسئله حـائز اهميـت اسـت           درباره ساوي در حقـوق    اول، ت
ب كه همواره كيفيت تعلق حق نسبت به هـر كـدام از             ترتي  به اين  ،متقابل اركان اجتماع  

اركان اجتماعي لزوماً يكسان و برابر است و تعلق حق و نيز كيفيـت رعايـت اسـتحقاقها                  
  .نسبت به تمامي اركان اجتماع يكسان است
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 لازم و ملزوم يكديگرند و      "حق و مسئوليت  "يك نظام اجتماعي عادلانه،    همواره در دوم،  
وزنـي   هم  تطابق يك به يك وجود دارد و ميزان حق و مسئوليت نيز   دو تناظر و   ميان آن 

  .مطلق دارد
، رابطه ميان حقوق و تنظيمـات اجتمـاعي         است مهم ديگري كه در اينجا مدنظر        مسئله
 سنخيت و رابطه ميان دو عنصر حقوق اجتماعي و تنظيمات اجتمـاعي، از              در واقع . است

دو تقـدم و تـأخر رتبـي         سئله ميـان آن   قالب و محتوي اسـت و م ـ       نوع سنخيت و رابطه   
تحقق يكي بدون ديگري محال     و   بلكه رابطه آنها، همزماني فلسفي است و وجود          ،نيست

 يـك نظـام عادلانـه اجتمـاعي         كنندهبيانتواند  است و تصور هر كدام بدون ديگري، نمي       
 همچنين بايد توجه داشت كه همواره رابطه ميان حقـوق و تنظيمـات اجتمـاعي،              . باشد

ي اسـت و    ت حقيق تبارطور كه گفتيم هر حقي به اع      رابطه متقابل تكاملي است زيرا همان     
رو هاسـت، از ايـن    ات اشياء و پديده   وتمامي تنظيمات اجتماعي نيز مبتني بر حقيقت و ذ        

اعتبار طور كلي عدالت تكويني خاستگاه حقوق و تمامي تنظيمات اجتماعي بوده و به              هب
  .خواهد بود  تكاملي نيز، اين رابطهماهيت نظام تكاملي هستي

 
  دالت اقتصاديع. 2-3

اقتـصاد و    ل مفهـوم  ي فرهنگ قرآني و اسلامي، مباني اخلاقي، رواني و رفتاري در تحل           در
شود و رفتار اقتصادي فرد و جامعه در        نيز شناخت موضوعات اقتصادي در نظر گرفته مي       

رو در  از ايـن  . شـود ي تحليل مـي   يك قالب وسيع و جامع و در عين حال اخلاقي و انسان           
عدالت، تعادل و    ري،گ استواري، هدايت  نظيرحوزه مباحث اقتصادي، مفاهيم و موضوعاتي       

نفس، خودكفايي، توازن، قاطعيت و اراده، همكاري و تعاون، عزت،          هاعتدال، عمل، اتكاء ب   
ر اقتـصادي   توانـد در تنظـيم امـو       بوده است و مي    مد نظر  همواره    نظاير آنها  دفاع، صبر و  

 . واقع شود توجهدورم
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ي تحقق نسبي عدالت اقتصادي در اجتماع، با توجه بـه فروضـي كـه دربـاره عـدالت                   برا
توان سياست كـلان تنظـيم و تـوازن نـسبي اقتـصادي را بـراي                 مي ،اجتماعي بنا نهاديم  

 بيـان علمـي و      ،تنظـيم اقتـصادي    منظـور از  . تمامي مقاطع زماني مورد توجـه قـرار داد        
 اصلي نظام اقتصادي جامعه مبتني بر حقـوق اقتـصادي در            چارچوبمند ساختار و    قانون

 دهنـده نـشان  و حقوق اقتـصادي نيـز   استهر مقطعي از انتزاع و در هر مقطعي از زمان      
روابط اجزاء و نهادهاي اقتصادي و كيفيت تعامل آنها در يك نظام منسجم و در راستاي                

 ايجاد موازنه عملي در هر مقطعـي        ،ظور از توازن  من. اهداف و اصول اقتصادي خواهد بود     
 رعايت حقوق اقتـصادي تمـامي اركـان اجتمـاع و در             نسبت به ريزي اقتصادي،   از برنامه 

  .استتمامي سطوح و بخشهاي اجتماعي 
 

 تنظيم عادلانه نظام اقتصادي. 1-2-3

 بـوده،   عد اقتصادي مبتني بر عـدالت تكـويني و فلـسفي           آنجا كه عدالت تنظيمي در ب      از
اريهاي اقتـصادي   گذتواند منـشأ سياسـت    توان نتيجه گرفت كه تنظيمات اقتصادي مي      مي

 تحقق نظام اقتصادي عادلانه     ستر ب ،مبتني بر عدالت واقع شده و تنظيمات حقيقي اوليه        
عد اقتصادي اسـت و اقتـضاء        همان عدالت اجتماعي در ب     ياز نظر ما عدالت اقتصاد    . دشو

هـا، بخـشها،    ست كه كيفيت توزيع در هـر كـدام از حـوزه    ا آنعدالت تنظيمي اقتصادي 
 اقتصادي مورد عنايت قرار گرفته و منطبق با اصول و اهداف            ينهادها، روابط و جايگاهها   
ين ترتيب يك نظام اقتصادي عادلانه، نقطه شروع مباحث     ه ا ب. نظام اقتصادي تنظيم يابد   

و كيفيـت آن معيـار تمـامي تحليلهـاي          د و توزيع    كن آغاز مي  "توزيع"تحليلي خود را از   
 ـ. اقتصادي خواهد بود    كيفيـت قانونمنـدي     كننـده طـور كلـي اصـول اقتـصادي بيـان         هب

-اهداف اقتصادي نيـز روشـن     . ست هماهنگي آنها  برايتنظيمات اقتصادي و نيز معياري      

 مسير فعاليتهاي اقتصادي به سمت آرمانهـاي        كنندههاي اقتصادي و هدايت    ت جه كننده
ترتيب در يك نظام اقتـصادي عادلانـه، هـم         ناگفته روشن است كه به اين     . استمطلوب  
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 هر دو متأثر از اصول      ،عنوان قالب و محتوي   هتنظيمات اقتصادي و هم حقوق اقتصادي ب      
 .هستند نظام يحاكم و آرمانها

 كـه   گيـرد را در برمـي   صرف  م ـطور عمده سـه حـوزه توليـد، مبادلـه و            ه اقتصادي ب  نظام
طور متقابـل يـا     هها ب نظيم عادلانه روابط داخلي هر كدام از اين حوزه        تيه ما   براساس نظر 

 لانهروابط خارجي هر كدام از آنها در رابطه با يكديگر با توجه به معيار كيفيت توزيع عاد                
  .پذيردصورت مي

 
  حوزه توليد -الف

 اسـاس    بـر   و نظـاير آن     خلق كالا و خـدمات     ،يندي است كه با گردآوري عوامل لازم      آفر
 از  پـيش  دقت در توزيع     ، اين حوزه   در  تنظيم عادلانه  رمعيا .يابد تحقق مي   مطلوب شيوه

 پس از توليد است كه بر توزيـع امكانـات و تجهيـزات اقتـصادي،                و توليد   در طي توليد،  
طور كلي توزيع عادلانه هـر      هاوليه، فرصتها، امتيازات و ب      مواد ،ايمنابع طبيعي و سرمايه   

  .گيردرا در بر ميليد و فضاي مناسب توليد نوع امكان تو
ين قانونمندي تمامي تنظيمات در حوزه توليد است، با توجه بـه            ب و اصولي كه م    معيارها

  :ند ازامبناي عدالت عبارت
 وجود آدمي بوده و مظهـر و تجلـي حيـات بـشري و               هاز آنجا كه كار جوهر    : كار مطلق  •

 و  تو ساير ارزشهاي اخلاقي و انـساني اس ـ        اجتماعي   يثمره عيني و حقيقي تداوم و بقا      
 بنـابراين  همه مرهون اين عنصر حقيقي و انساني است،          ،يند توليد و انجام آن    آتحقق فر 

توانـد در كيفيـت تنظـيم روابـط توليـدي نقـش             توجه به محوريت و اصل بودن آن مـي        
 .استالبته منظور از كار، كارآفريني و ساير انواع آن . اساسي داشته باشد

ايي و رشد و توسعه اقتصادي، بر اسـاس اصـل تكامـل             زتوانف: وري و توليد حداكثر    رهبه •
كنـد كـه همـواره روابـط        اقتـضاء مـي   ) كه خود يك اصل فطري و عادلانه بشري اسـت         (

وري از منـابع صـورت       كه حداكثر بهره    قرار گيرد  اي در كنار عوامل توليد     گونه توليدي به 
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 توليـد تـوأم بـا       بيشترينشرفته و در عين حال انساني،        پي كارگيري فنون   بهپذيرفته و با    
 .جويي صورت پذيرد صرفهبيشترين

 سـرمايه،   ، كـار  فرآيند، در يك    اگر: )كيفيت تعامل و تركيب عوامل توليد     (شيوه توليد    •
عنوان عوامل توليد در نظر بگيريم، نحوه تنظـيم         همنابع طبيعي و زمين و كارآفريني را ب       

تـرين مطلـب    ر روند توليد و كيفيت تعامل آنها با يكديگر، اساسي         و تركيب اين عوامل د    
 در سـايه كيفيـت رابطـه       يديدر تحقق نظام عادلانه توليدي است زيرا ماهيت روابط تول         

ميان كار و كارآفريني و نيز كيفيت استخدام سرمايه و منابع طبيعـي اسـت كـه هـر دو                    
هـاي  اي نفـساني و تمنيـات و خواسـته        تأثير هواه ـ  تواند تحت  انساني بوده و مي    اي  مقوله

و به اعتبار قدرت و توان اقتـصادي، يـك عامـل سـاير عوامـل را در                  گرفته  نامحدود قرار   
 .بداندكشي  وري را بهره استثمار خود درآورد و لازمه بهرهواستخدام 

 ديگر از مسائل اساسي در ارائه يـك نظـام           يكي :بري عوامل توليد  نظام مالكيت و سهم    •
 كيفيت عوامل توليد اسـت كـه بـدون توجـه بـه نظـام                و عادلانه، دقت در نظام      توليدي

 ـ   ت آن سخن از عدالت توليدي و سـهم ئااقتضحقوقي مالكيت و ا   -هبـري عوامـل توليـد ب
  ابزار توليد، منابع توليدي، كار، سرمايه و       لكيتما.  است بس مشكل صورت عادلانه كاري    

آن نـدهاي   يرآ توليـد و ف    در، نقـش اساسـي      نسانابودن   آزاد و    به اعتبار مختار   نظاير آن 
 .خواهد داشت

 رقابـت بـر اسـاس ارضـاء         وجـود : رقابت و آزادي سازنده توأم با مشاركت و تعاون ملي          •
 طبيعـت   ء اصلي انكارناپذير بوده و اقتضا     ش،انگيزه و تمايل منفعت شخصي و تأمين معا       

 بـراي ني ديگري اسـت كـه       آزادي نيز عنصر مقدس انسا    . كندرا طلب مي   انساني نيز آن  
 ـ      لازم  رشد مادي و معنوي انساني       معنـاي جلـوگيري از خلاقيـت و        هبـوده و سـلب آن ب

آزادي و رقابت دو عنـصر لازم       .  و رشد مادي و معنوي اجتماعي است       اييزنوآوري و توانف  
تواننـد تمـام    طور كنترل شـده و سـازنده مـي        هو ملزومي هستند كه در كنار يكديگر و ب        

دليل  هكه كنترل نشوند، ب   همين دو عنصر در صورتي    . ندكنم توليدي را تأمين     اهداف نظا 
 انـساني، اسـتثمار، ظلـم و تحديـد حـدود آزادي             بـي طل ناپذيري تمايلات و قـدرت    پايان
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ولي چنين   دنهمراه داشته باش  به  ده و ممكن است رشد اقتصادي را        را موجب ش  ديگران  
 و ايـن    كنـد   ايجاد مي م انسانيت و ركود اخلاقي      آزادي و رقابتي توسعه را به قيمت انهدا       

 عادلانه توليـدي ايـن دو عامـل محـرك در رشـد              مالبته در نظا  . خود مغاير عدالت است   
 مشاركت و تعاون ملي و اجتماعي و ايجـاد روحيـه همكـاري، همـدردي و نيـز                   باتوليد  

صورت  و در اين  برداري شاكرانه از آن، قابل كنترل خواهد بود         همرازي با طبيعت و بهره    
 . بودديگران خواهد منافع منافع شخصي توأم با تأمين 

  

  حوزه مبادله -ب

كه در آن كالاها و خدمات توليد شده و نيز تـوان اقتـصادي              است  اي  حوزه مبادله، حوزه  
 عـدالت اقتـصادي     و معيـار  آنچه در اينجـا محـور       . ندشو مبادله مي  ،پديد آمده و موجود   

. است عادلانه آن    ساز وكار توان اقتصادي و تنظيم      يت توزيع است، دقت در كيف   تنظيمي  
ند كه هر چيز در جايگاه واقعي خويش        شواي تنظيم   اي به گونه   روابط مبادله  هكطوريهب

  و  توان اقتصادي شامل ثروت، قـدرت خريـد        .دشو و حقوق هركس نيز اعطاء       گرفتهقرار  
اي كالاهـا و     ارزش مبادلـه   .دشـو  كه هركدام به اعتبـار خاصـي حاصـل مـي           استدرآمد  

اصـولي كـه در ايـن حـوزه لازمـه           .  به اعتبار تنظيمات روابط و نهادهاست      هخدمات، هم 
 :ند ازاعدالت اقتصادي هستند، عبارت

توجه به ارزش استعمالي كالاها و خدمات ايجاد شده و نيز نقشي كه             : منديفايده •
 اصول مهم در كسب تـوان  لهاز جم اشت،در تأمين نيازها و اهداف اجتماعي خواهد د   

ين قيمت كـالا و     ي شاخص مهمي در تع    ،مندياقتصادي از مبادله است و ميزان فايده      
 .باشد ميجايي توان اقتصادي هجاب

رعايت انصاف در جلب سود حاصل از توليـدات يـا ارزش افـزوده              : انصاف اجتماعي  •
 ـ     دست آمده در كالا تعيين     هب اي كـه افـراد هـم        هگون ـهكننده حد توان اقتصادي است ب

د و هـم در عـين   نآوردسـت   هبتوانند سود و سهم لازم از فعاليت اقتصادي خود را ب          

 در ايـن صـورت، شـرايط      د كـه    شو خارج ن  افحال اين سود محدود بوده و از دايره انص        
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منـدي كـالا     دو محور انصاف اجتماعي و فايده      ،در بازار عادلانه  . ظلم فراهم خواهد شد   
 .آن خواهد بود كننده قيمتتعيين

اي مؤثر است تـأمين حـداقل تـوان         يكي از اصولي كه در تنظيم روابط مبادله       : نياز •
 كسب وكار و تـأمين نيازهـاي زنـدگي اسـت و             در راستاي اقتصادي براي آحاد جامعه     

 نظاير توجه به آن ضرورت اخذ ماليات، تعديل ثروت و قدرت خريد، انفاقات، صدقات و        
 . دكن را روشن ميآن

د كه مـانع    شواي تنظيم    به گونه  ددر حوزه مبادله، روابط باي    :  محدود بازار  از وكار س •
 ـ    اامنيت مبادله، آزادي و رق     د و روابـط تجـاري و بازرگـاني در          شوبت سازنده محـدود ن

اي از اميد و اعتماد به آينده استحكام يابد و موجب رشد و شكوفايي استعدادها و                سايه
 .شود انوآوريه

 
  حوزه مصرف -ج                         

تي كـه بـا اهـداف       ادر اين حوزه، معيشت آحاد جامعه صورت پذيرفته و كالاها و خدم                                  
 مـصرف و تـأمين نيازهـاي        بـراي   اسـت،   و به بازار مبادله عرضه شـده       شدهمعين توليد   

ي، امتيـازات و    خاص، خدمات اجتماع   كالاهاي عمومي و  . شودجسمي و روحي آماده مي    
آنچـه در ايـن حـوزه       . پيدا كـرده اسـت     در اين بازار نمود      نظاير آن  و   جتماعياعتبارات ا 

هـاي  تنظـيم شـبكه   .  كالاها و خدمات است    ه توزيع عادلان  ،ي است دعدالت اقتصا اقتضاء  
طور يكـسان حـداقل نيازهـاي مـصرفي آحـاد جامعـه را              هنحوي كه بتوان ب   هتوزيع كالا ب  

 ـ        تأمين و در مرا    ، توزيـع كـرد    يكـسان    ورط ـهتب بالاتر سطح معيشتي، رفاه عمـومي را ب
 ـ            نشانه نـد  اطـور خـاص مطـرح     هاي از عدالت اقتصادي است و اصولي كه در اين حـوزه ب

 :زند ااعبارت

تـا حـد كفايـت و تـأمين حـداقل معيـشت و متناسـب بـا             مصرف  : اصل كفايت نسبي   •
د و ايـن امـر تـابعي از تـوان           شـو ل   حاص ـ هات زماني و شئونات هر فرد، براي هم ـ       ئاقتضا

 زمـاني  اقتصادي خود فرد نيست، بلكه تابعي از نيازهاي واقعي و اصيل جامعه است و تـا               
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ده و حتي يك محروم و مسكين در جامعه يافت شـود،     ش عمومي حاصل ن   كفايتكه اين   
 . ده استشعدالت محقق ن

اي تنظـيم   بـه گونـه    دبر اساس اين اصل رفتار مصرفي انسان باي       : زيستي اصل ساده  •
 تعلقات مادي براي شخص ايجاد شود و توأم با كار فرهنگي، فرهنـگ              د كه حداقلِ  شو

 معيار تلاش خود قرار دهد زيرا لازمه رشد و تعـالي اخلاقـي و تكامـل                 راساده زيستي   
برداري از تمتعات مـادي و تـصرف در آنهـا در حـد كفايـت                  كه بهره  ست ا نمعنوي اي 
خواهـشها و اميـال انـساني حـد محـدودي نداشـته و              ن صورت   در غير اي  د  شومتوقف  

 .كه دشمن عدالت استشود  ميخواهي  طلبي و افزونموجب تكاثر و زياده

يكي از لوازم حتمي تحقق عدالت اقتصادي، برابري در مـصرف اسـت و از               : مواسات •
 از  تـوان ن مصرف ضرورت ندارد و مـي      ااي ميان توان اقتصادي و ميز     ديد عادلانه رابطه  

كه هيچ محتاج و نيازمندي در جامعه نباشـد،         نحويهطريق مصرف يكسان و برادرانه، ب     
 .دكرزمينه تحقق عدالت را فراهم 

 مسائلي است كه توجـه بـه آن در   نظيرالگوي مصرف و چگونگي آن نيز    : روي ميانه •
ا طور كلي افراط و تفريط در تأمين نيازه ـ       هآنچه مسلم است ب   . تحقق عدالت مؤثر است   

 روي،ميانـه  بنـابراين  شـود مـي  هر دو موجب ظلـم       ،دن اقتصاد در مصرف   نكرو رعايت   
 . مصرف استيكننده در الگو ينيمعيار تع

ن خود  ه آ  در سه حوزه توليد، مبادله و مصرف از مسائل اساسي است كه توجه ب              توازن                       
حـوزه و تفكيـك آنهـا بيـشتر         ايـن سـه     . از مصاديق تحقق عدالت اقتصادي خواهد بـود       

 ،آيد اما در عالم خارجدست ميهصورت انتزاعي از صحنه عملكرد اقتصادي در زندگي ب هب
ايجـاد و حفـظ تـوازن در يـك نظـام            .  را نـداريم   تـاري يك هويت پيچيده رف   بيش از   ما  

. آيـد دست مي ه آن بر عدالت، از طريق يكسري اصول حاكم و عمومي ب           ابتناءاقتصادي و   
 دولت در ايجاد يك چنين توازن نسبي و نيز هدايت و مديريت اقتـصادي و شـايد                  نقش
 باشد و بيش از آن نقش دولت        يادشده در هر سه حوزه      "مديريت توزيعي "صورته ب فقط

 احقـاق حـق از     ،در نظام اقتصادي بسيار محدود خواهد بود زيرا نقش دولـت در اقتـصاد             
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. وزيعي در صـحنه روابـط اقتـصادي اسـت         هـاي ت ـ  طريق تنظيم و كنترل روابط و شبكه      
 برايكه در اختيار دولت،     است  سياستهاي پولي و مالي دو ابزار مهم در چرخه اقتصادي           

 بـراي  اقتصادي قرار دارد و هماهنگي و توازن ميان ايـن دو سياسـت نيـز                 عدالتتأمين  
هـاي   كه از طريق حوزه مبادله، كنترل شب      بيشتراين دو ابزار    . تحقق اهداف ضروري است   

 از عدالت اقتـصادي     حاصلتوان، اهداف    طريق مي  گيرند و از اين    دست مي  هاقتصادي را ب  
 .دكررا دنبال 

  

 عدالت اقتصادي يا ايجاد توازن نسبي در حقوق متقابل اقتصادي. 2-2-3                        

 نسبي و   ،، از نظر تحققي   است  اقتصادي كه مبتني بر نظام حقوقي يك اجتماع        حقوق                       
 و لزوماً بايد امكانات اقتصادي و توان اجتماع را در مسير تحقق حقـوق و                استذومراتب  

سـت كـه    ا لازم"اعطاء كل ذي حق حقـه     "د و بر اساس اصل      كراحكام اقتصادي تقسيم    
يك توازن نسبي در سطح كلان اجتماعي ميان تـوان اقتـصادي افـراد جامعـه و مراتـب                   

 هر كدام از اركان اجتماع، يعني فرد، جامعه و دولت نـسبت             .كردقتصادي برقرار   عدالت ا 
توان يـادآوري     مي و   استآنچه در اينجا مدنظر     . ي حقوق متقابلي هستند   ابه يكديگر دار  

تـا بتـوان بـر اسـاس       اقتصادي فرد و جامعه نسبت بـه دولـت اسـت     ق بررسي حقو  كرد،
منظـور ايـن اسـت كـه        . دكر پيشنهاد   رالت  اري اقتصادي دو  ذمديريت توزيعي، سياستگ  

 ملاحظه حقـوق    ،اقتصاديعدالت  اري مبتني بر    ذريزي و سياستگ   اولين اولويت در برنامه   
 . به دولت استتها و بخشهاي مختلف اقتصادي نسب فرد و جامعه در حوزه

حله از تحقـق عـدالت حقـوقي اقتـصادي، توجـه بـه حقـوق طبيعـي اوليـه                    مر اولين   در
 حق بقاء و    ،اولين حق اجتماعي يك جامعه نسبت به دولت       . ائز اهميت است   ح ،اقتصادي

 . حق حيات است،اولين حق اجتماعي يك فرد نسبت به دولت

طور  هجامعه را ب  و   حق فرد    نخست ،طبيعي اوليه اقتصادي  حق   براي دستيابي به     بنابراين
ر سياستهاي اقتصادي    محو ،عنوان وظايف اقتصادي اوليه دولت     هتوأم مدنظر قرار داده و ب     

 پيرامون حق حيـات     فقط آن اولويت   براساس اين حقوق اقتصادي     دوم،خواهيم داشت و    
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گونه كه گفتيم اين حقـوق اقتـصادي          همان سوم،.  جامعه ارائه خواهد شد    ءفرد و حق بقا   
 .كننده اهداف اقتصادي رشد و شكوفايي اقتصادي اجتماع اسلامي است تبيين

 ي و ضـرور   هي ـ اول يازهـا ي ن ني و تأم  كردن برآورده   ،ور از رفع فقر   منظ: تيفقر و محروم  ـ  
 آب، غـذا،    در برگيرنـده   امـر    ني ـ ا دي ـ قرآن مج  حي است كه با توجه به تصر      ي بشر يزندگ

 تي ـكفا  را حـد   ي بـشر  اتي ح ي ضرور يازهاي ن ني حد از تأم   نيا. استمسكن و پوشاك    
 از نقطه نظر توان بالقوه يد اقتصاي رفع كمبودهايعني، تيمرفع محرو. نامند ي مييابتدا

در منـاطق مختلـف     )  نظـاير آن    و آوري  فـن ،  ي انـسان  يروي ـامكانات، منافع و ن   (و بالفعل   
 و ي اجتمـاع يبهاي آس ـاي ـ يخي تاريهاتي كه دچار محرومي و مناطق يمي و اقل  ييايجغراف

  .اند  بودهياسيس
و وحدت ملـي      حيات جامعه  ي بقا براياين هدف كه    : رفع استثمار و تبعيض اقتصادي    ـ  

 دو  در داري نظام اسلامي است كه باي     ذ اهداف مشخص و قطعي در سياستگ      ازاست،  لازم  
. حوزه روابط اقتـصادي خـارجي و روابـط اقتـصادي داخـل جامعـه مـورد توجـه باشـد                    

كـشي و سـودجويي و سوءاسـتفاده در روابـط             بهـره  و هرگونـه تـسلط      ابتداكه   اي  گونه  به
 هرگونه تبعيضي در توزيع امكانات، فرصتها، منابع        دوم،ده و   شخارجي اقتصادي برطرف    

ي اسـت  عيطب. مرتفع شودتوزيع ثروت و توان اقتصادي     همچنين  ،  نظاير آن اوليه پولي و    
 اداري بر اساس تحقق     ظام از لوازم قطعي و ضروري تحقق اين هدف، اصلاح ساختار ن           كه

 .اين عدالت است

 ي قطعي و حتمـي بقـا      تهاييكي از ضرور  : ياستقلال و عزت اقتصادي و خودكفايي مل      ـ  
 منظـور از    .اجتماعي جامعه، مربوط به اسـتقلال سياسـي و اقتـصادي آن جامعـه اسـت               

گيريهـاي سياسـي و      سـت كـه آن جامعـه در تـصميم          ا استقلال سياسي و اقتصادي اين    
د و از وابـستگي بـه       كن ـ خود را حفـظ      تده و عز  كرطور مستقل عمل     هاقتصادي بتواند ب  

 رابطه اقتصادي و سياسي نيـست،       نداشتناين امر به معناي     .  مصون بماند  برتري  قدرتها
بايست به نحوي باشد كـه مـصالح عمـومي آن            بلكه به معناي آن است كه اين رابطه مي        

رو  از اين . دنشو و تحت تأثير اميال و خواست نامشروع قدرتمندان واقع           شودجامعه حفظ   
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ملي، تلاش در مـسير خودكفـايي ملـي          - اقتصادييكي از عوامل دستيابي به اين هدف        
در و   وجـه    چ جامعه در تأمين نيازهاي معيشتي خود به هي        نخست،است به اين معنا كه      

 در ساير احتياجات و نيازهاي اقتصادي، همـواره         دوم، زماني وابسته به غير نباشد و        چهي
 بـراي خـود محفـوظ        به رشد و توسعه و رفاه اقتصادي بـالاتر را          تيابيامكان و مزيت دس   

 منابع و   تا جاي ممكن  داشته باشد و لوازم آن را بالفعل و بالقوه در اختيار داشته باشد و               
 . مطلوبي نگه داردشرايطامكانات اوليه اقتصادي و نيز زيرساختهاي اقتصادي خود را در 

 ، فردي و اجتمـاعي    از نظر يكي از حقوق اوليه طبيعي انسان       : امنيت و آزادي اقتصادي   ـ  
وجود فضاي مناسب اقتصادي است كـه در آن تمـامي آحـاد جامعـه بتواننـد در كمـال                    
امنيت و آزادي به تلاش و فعاليت اقتصادي پرداختـه و ضـمن تـأمين معـاش خـود در                    

ل ي رشـد و تعـالي فـضا   بـراي  ديگـر  سـوي از . دن رشد و توسعه عمومي گام بردار راستاي
قطـع يكـي از     بـه طـور     . اسـت لازم  قتصادي  اخلاقي و انساني نيز وجود امنيت و آزادي ا        

 دفـاع از حقـوق اقتـصادي آحـاد          ،لوازم حقيقي و واقعي توسعه امنيت و آزادي اقتصادي        
 يـن  كه ا  استطور خاص    ه ب  نظاير آن  توليد و  طور عام و حقوق مالكيت، تجارت،      هجامعه ب 

 اسـت   البته اين هدف ممكـن    . دفاع هم جنبه نظري و سياسي دارد و هم جنبه عملياتي          
 هطور غيرمستقيم لازم ـ   ه جامعه و حيات فرد مرتبط نباشد ولي ب        يطور مستقيم به بقا    هب

 .ست اآن

 يك جامعه دفاع از هويـت       ييكي ديگر از لوازم قطعي و حتمي بقا       : دفاع و امنيت ملي   ـ  
 بـراي دسـتيابي بـه ايـن هـدف،         آن و حفظ حريم امنيـت اجتمـاعي و ملـي اسـت كـه                

 .ضرورت دارد نظامي گذاري اقتصادي و سرمايه

اسـت  يكي ديگر از لوازم حتمي در زندگي اجتماعي         : تعليم و تربيت و بهداشت عمومي      ـ
 توجـه و    ، و رشـد فـرد و جامعـه و تعـالي و تكامـل كـل نظـام اجتمـاعي                    ي بقا برايكه  

 .استلازم گذاري اقتصادي و هدايت شده در اين زمينه  سرمايه

 ـ    اين نگرش نسبت به عدالت اجتماع     بنابر طـور كلـي عـدالت تنظيمـي         هي و اقتصادي و ب
 ـ               دسـت   هبرخاسته از عدالت فلسفي بوده و براساس تنظيمات مبتني بر اصـول عقلانـي ب
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ند و با حقوق اجتماعي      هست  قالب و ظرف تحقق عدالت     كننده  بياناين تنظيمات   . آيد مي
حقق عدالت  تو ساز وكار     پوياييديگر  كي داشته و در رابطه با ي      ويت ماه خنسو اقتصادي   

مـون  ا پير بيـشتر اقتـصادي   و   اجتماعي   ، ديگر عدالت حقوقي   سوياز  . كنند را تبيين مي  
زنـد و در سلـسله مراتـب         مـي  رعايت حقوق متقابل اركان اجتماع نسبت به يكديگر دور        

 تحقق نـسبي  راستايكند و همواره در     به تمامي حقوق به يك نظر نگاه مي        خودتحققي  
 هـاي طور مستقيم خـود را در اهـداف نظام         هصادي و اجتماعي ب   حقوق اقت . كوشد آنها مي 

ي ا محتـو  كننـده   به ايـن ترتيـب ايـن حقـوق بيـان          . دهد اقتصادي و اجتماعي نشان مي    
  .دارد و رابطه منطقي با تنظيمات عادلانه اجتماعي بودهحقيقت تحقق عدالت اجتماعي 

  

  گيري بندي و نتيجه جمع. 4 

 مورد  "توسعه توأم با عدالت   " و   "تقدم توسعه بر عدالت   "طور عمده دو رويكرد اساسي        به
توسـعه عـدالت    "توجه اقتصاددانان و متفكران اجتماعي بوده است ولي براساس انديشه           

منشاء فطـري و    . ، عدالت تنها خاستگاه تنظيمات و تعاملات اجتماعي انسانهاست        "محور
ن نيازهـاي جـسمي،     دروني توسعه اقتصادي، نيـاز بـه تكامـل مـادي و معنـوي و تـأمي                

عبارت ديگـر توسـعه اقتـصادي عبـارت اسـت از افـزايش و                 به. شخصيتي و معنوي است   
منظور تكامل مادي و معنوي انـسانها و جوامـع،            گسترش كمي و كيفي توان اقتصادي به      

  .مبتني بر اصل عدالت و متناسب با اقتضا و مناسبات و تحولات عيني
هـاي انـساني بـوده و داراي          تـرين انگيـزه     از شريف ) در بعد اجتماعي و اقتصادي    (عدالت    

ريشه فطري در نهاد آدمي است و در عين حـال معيـار قانونمنـدي و تنظـيم نظامهـاي                    
اجتمــاعي و اقتــصادي اســت و اقتــضائات عقلــي آن قابليــت تعمــيم و سياســتگذاري را 

 خـود   عدالت در عين ايجاد توازن در زنـدگي اجتمـاعي و مـادي بـشر، در ذات                . داراست
پويايي و تكامل روحي و معنوي انسان را فـراهم آورده و بـه طـور مـستقيم بـه فـضائل                      

  .شود انساني و اخلاقي مرتبط مي
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منظور از عدالت تنظيمي در اقتصاد، بيان علمي و قانونمنـد سـاختار و چـارچوب نظـام                    
 و  اقتصادي براساس حقوق اقتصادي در هر مقطعي از انتـزاع و در هـر مقطعـي از زمـان                  

تنظيمات اقتصادي، منشأ سياستگذاريهاي اقتـصادي شـده و از ايـن طريـق          . مكان است 
اقتـضاء عـدالت تنظيمـي آن اسـت كـه           . شود  بسترساز تحقق نظام اقتصادي عادلانه مي     

ها، بخشها، نهادهـا، روابـط، جايگاههـا و عملكردهـاي             كيفيت توزيع در هر كدام از حوزه      
  . با اصول و اهداف نظام عادلانه اقتصادي منطبق شوداقتصادي مورد عنايت قرار گرفته و

منظور از عدالت حقوقي در اقتصاد، شناسايي و تحقـق نـسبي حقـوق متقابـل مـادي و                     
معيشتي در سه ركن اصلي اجتماع يعني فرد، جامعه و دولت نسبت به يكديگر اسـت و                 

مراتـب عـدالت    ايجاد توازن نسبي در سطح كلان اجتماعي ميان توان اقتصادي و تحقق             
  .اقتصادي، امر ضروري و دائمي است

توان نتيجه گرفت كه راهبرد توسـعه عـدالت محـور از     از مجموع مباحث مطرح شده مي      
تـوازن در سـه     . آيـد   طريق سياست عمومي تنظيم و توازن نسبي اقتصادي به دست مـي           

صاديق حوزه توليد، مبادله و مصرف از مسائل اساسي است كه توجـه بـه آن خـود از م ـ                  
اين سه حوزه و تفكيك آنها بيشتر به صورت انتزاعي          . تحقق عدالت اقتصادي خواهد بود    

ايجاد و حفظ توازن در يك نظام       . آيد  از صحنه عملكرد اقتصادي در زندگي به دست مي        
. آيـد   دست مي   اقتصادي و ابتناء آن بر عدالت، از طريق يكسري اصول حاكم و عمومي به             

صورت    چنين توازن نسبي و نيز هدايت و مديريت اقتصادي، به          نقش دولت در ايجاد يك    
مديريت توزيعي در هر سه حوزه ياد شده است زيرا نقش دولت در اقتصاد، احقـاق حـق              

. هاي توزيعي در صـحنه روابـط اقتـصادي اسـت            از طريق تنظيم و كنترل روابط و شبكه       
كه در اختيار دولت، براي     سياستهاي پولي و مالي دو ابزار مهم در چرخه اقتصادي است            

تأمين عدالت اقتصادي قرار دارد و هماهنگي و توازن ميان ايـن دو سياسـت نيـز بـراي                   
هاي   اين دو ابزار بيشتر از طريق حوزه مبادله، كنترل شبكه         . تحقق اهداف، ضروري است   

تواند اهـداف حاصـل از        گيرند و در نهايت دولت از اين طريق مي          دست مي   اقتصادي را به  
  .دالت اقتصادي و توسعه مبتني بر آن را دنبال كندع
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براي تحقق توسعه اقتصادي، توجه به حقوق اقتصادي انسان و جامعه نيز لازم است كـه                  
اين حقوق از نظر تحققي، نسبي و ذومراتب بوده و لزوماً بايد امكانات اقتـصادي و تـوان                  

اي توسعه ملي تقسيم كرده     اجتماع را در مسير تحقق حقوق اقتصادي و براساس اولويته         
و يك توازن نسبي در سطح كلان اجتماعي ميان توان اقتصادي افراد، جامعه و دولـت و                 

  .مراتب عدالت اقتصادي برقرار كرد
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